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  چكيده

سازي در مباحث ترويج      كيد بر فرايندهايي نظير يادگيري اجتماعي و شبكه       أهاي اخير در كنار ت      يكي از فرايندهايي كه در سال     
 -اين در حـالي اسـت كـه عـواملي نظيـر سـاختار اجتمـاعي               . باشد اورزي مورد توجه قرار گرفته است، مديريت تضاد مي        كش

اقتصادي مناطق روستايي، قوانين و مقررات سازمان ترويج كشاورزي، تفاوت كشاورزان در دسترسـي بـه منـابعي نظيـر آب،                     
باعـث ايجـاد تـضاد و       نفعـان مختلـف       ذياورهـاي متفـاوت در      و ب  و همينطور نگرش ها، نيات، ترجيحات     زمين و تسهيلات    

تواند راه حـل مناسـبي بـراي     در اين ميان، مديريت تضاد مي  . گردد  مي  آنها براي رسيدن به اهداف مورد نظر     هايي    ناسازگاري
اسـتفاده كنـد،    در مديريت تـضاد  از آن        مي تواند   هايي كه ترويج كشاورزي      يكي از استراتژي  . حل و فصل اين تضادها باشد     

دهد و بـر   حل، يكي از طرفين نسبت به طرف مقابل چيزي را از دست نمي     در اين راه  . باشد مذاكره تلفيقي در حل تضادها مي     
 طرف معاملـه     برد نام گرفته است، هر دو      -در واقع در اين روش كه راه حل برد        . كنند اساس توافق جديد مسائل را دنبال مي      

مقاله حاضر  . تواند نقش ميانجي را براي حل و فصل تضادها بر عهده بگيرد             بنابراين ترويج مي  . ندبر ميبه طور مشابهي سود     
اي تدوين شده است در صدد است تـا بـا تبيـين آسـيب شناسـي فراينـد مـشاركت توسـط تـضادها و                            كه به روش كتابخانه   

سازي مذاكره    ، شبكه متدولوژيكي براي تسهيل    هاي مورد نياز مروجين به عنوان ميانجي در حل تضادها           ها، مهارت   ناسازگاري
  .نيازهاي مذاكره تلفيقي و شرايط لازم براي حل تضادها با بهره گيري از مذاكره تلفيقي را ارائه دهد تلفيقي، پيش

  
  .تضاد، مذاكره تلفيقي، مديريت تضاد، آسيب شناسي مشاركت، ترويج كشاورزي: واژه هاي كليدي
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  مه مقد -1
  متنـوع  هاي  ها و شيوه     كه سبك  استمتأثر از زمينه و ساختاري       زندگي اجتماعي    ازناپذيري    جدايي يفرايندبه عنوان   تضاد  

سـازد و رفتارهـاي     در حقيقت فرهنگ موجود در هر جامعه كه هنجارها و قواعد اجتمـاعي را مـي       .آورد زندگي را به وجود مي    
باشـد   هاي ارتباطي و افراد جامعـه مـي         ها، جهتگيري    عامل تأثيرگذاري بر روي ارزش     كند،  بيناشخصي افراد را سازماندهي مي    

(Koc, 2010; p90). 1اي ، محـيط اجتمـاعي، شـبكه    در اين مـورد )Leeuwis, 2003(نفعـان مختلـف بـا علايـق،       از ذي
لافاتي منـشأي بـراي ايجـاد    آورد كه چنين اخت   هاي متنوع را در سطح ملي و فراملي به وجود مي            ها، ترجيحات و هدف     ارزش

   .ها و تضادها بين آنها خواهد بود كشمكش
 ,Chambers)كشاورز در الويت ، (Leeuwis, 2003) 1نرمال فرا،  يادگيري اجتماعيهمچونهايي  با مطرح شدن نظريه

جز، فنـي،  مفهوم نوآوري به عنوان همكاري و مشاركت بين سه و تعريف مجددي از  (Murdoch, 2000)ها  شبكه (1997
شدن ذينفعان مختلف با علايق، ارزش هـا و اترجيحـات       و مشاركتي و درگير   هاي جمعي      بر اهميت فعاليت   ،انساني و محيطي  

فراينـد   .ريـزي بهتـر امـور افـزوده شـده اسـت       هاي جديد و موثر مشكلات و تدوين و برنامـه      حل   راه متنوع براي دستيابي به   
 براي ييند مجراتوا در عين حال كه مي، (Shortal, 2008) پويا، جامعه برابر و مشاركت به عنوان شاخص سلامت اجتماعي

ابـدي و لاچينـي،   (نخواهد بود ها و اختلاف نظرات  خالي از كشمكش، (Tommasoli, 2005) دتضادها باشو مديريت حل 
هاي مختلف روسـتائيان و    گروههاي ها، ترجيحات، نيات و نگرش  در جامعه روستايي نيز به علت وجود تنوع در ارزش         ). 1385

خواهـد  هايي  و كشمكش وجود منابع مختلف قدرت باعث ايجاد تضادها نفعان گوناگون به منابع توليد و    ذيدسترسي متفاوت   
باشـد    ها و رسيدن افراد به سـازگاري مـي          حل   اين در حالي است كه علايق متضاد درون مناطق روستايي مانعي براي راه             .شد

(Veron, 2001).   بنابراين، هر گونه عمل گروهي چه در زمينه زندگي خانوادگي و چه در زمينه كشاورزي و يـا فراتـر از آن 
هـا و عوامـل مـوثر در يـك            چرا كه گـروه    ،ها و تناقضاتي روبرو است      المللي با يكسري از برخورد      در مسائل كشوري و يا بين     

ابـدي و لاچينـي،   (گـذارد   ي عملكرد آنها تاثير مي ن عوامل بر نحوهها و هنجارهاي متفاوتي هستند كه اي       فرايند داراي ارزش  
 بـراي تكـوين   ير اجتماعي بـه وجـود آوردنـد، بلكـه    توانند فرصتي اساسي را براي تغي     به هر حال، تضادها نه تنها مي       ).1385
 بـين  3ابطه غيرعادي و معلول   باشند كه در اين راستا نبايد به تضادها به عنوان ر             جامعه بوسيله خودش نيز ضروري مي      2مداوم

 Castro and)بلكه بايد به آن به عنوان فرصتي براي اعمال تغييرات سازنده و رشد نگريسته شود  افراد و جوامع نگريست،
Nielsen, 2001; p229).   

  
   و منابع آن تضاد-2

فراينـد   ر مورد ماهيت، زمينه و نتايج د6 و چندمليتي5، چندبخشي4اي امروزه زمينه گسترده اي از مطالعه در ابعاد چند رشته
 همراه دارد كه بعـضي بـر ايـن    اين واژه يك معناي ضمني منفي را با خود به. (Marsella, 2005)تضاد انجام گرفته است 

باشـد    اي مخالف با فرايند مشاركت است و اين جنبه در ارتبـاط بـا خـشونت و تهديـد مـي                      كه تضاد به عنوان جنبه     اند  عقيده
(Warner, 2000) . كند تـا   كه شخص در آن به طور عمدي تلاش ميداند  يندي مي فرا عنوانبهرا تضاد ) 1382(رضائيان

                                                 
1  Post normal 
2 Continuous creation 
3 Dysfunctional relationship 
4 Multi-disciplinary 
5 Multi-sectoral 
6 Multi-national 
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ها بين دو گـروه و يـا بيـشتر در      تضاد به عنوان ناسازگاري در اهداف و يا ارزش        در تعريف ديگر    . مانع موفقيت فرد ديگر شود    
 همـراه مـي گـردد       ،بر يكـديگر و احـساسات خـصمانه نـسبت بـه هـم             ها    گردد كه با كنترل از سوي گروه        روابط تعريف مي  

(Fisher, 2000) .،باشـند و   كه در مورد اهدافي با هم در تضاد مياست تعاملاتي بين افراد وابسته به هم حاصل  اين پديده
 .(WCD, 2000)باشـند   هـاي خـود مـي     در پـي رسـيدن بـه علايـق و ارزش    ،هاي مداخلـه گرانـه خـود    اين افراد با تلاش

جـويي بـا افـراد         و سـتيزه    قابليت رقابت  ،روانشناسان اجتماعي بر اين باورند كه از يك طرف، هر فردي به لحاظ روانشناختي             
خارج از گروه خود را دارد و از سوي ديگر چگونگي فرايند اجتماعي شدن و شناخت فرد از موقعيـت زنـدگي خـود در ايجـاد                           

  ).167، ص1387احمدي، (خارج از گروه نقش بسزايي دارد جويي با افراد  شرايط رقابت و ستيزه
 تضاد به عنوان نيروي مثبتي براي توسعه و پيشرفت كـشور تلقـي    ،توجه به اين نكته ضروري است كه در بعضي از جوامع          

 بر خلاف اين عقيده، با ايجاد نگرشي مثبت نسبت به وجـود تـضاد در جوامـع بـه عنـوان     . Zacharakis, 2006)(شود  نمي
هايي را براي مديريت تـضاد        هايي كه روش    ها و پروژه    رقابتي براي توسعه، تدارك برنامه    نيروي محرك و ايجاد كننده ميدان       

باشـد، در     فايـده مـي     به اين لحاظ در نظر گرفتن لفظ تضاد به عنوان جنبه منفي اغلب بي             . رسد  ارائه دهد ضروري به نظر مي     
گري نگريسته شود اغلب به عنوان عامل مهـم و مثبتـي در ايجـاد          ير از خشونت و تعدي    اي غ   صورتيكه به اين واژه از دريچه     

  :  (Zacharakis, 2006)مي توان مورد بررسي قرار داد از پنج جنبه اهميت تضاد را . تغييرات اجتماعي محسوب خواهد شد
  ؛شود اي شناخت مسائل و مشكلات تلقي ميتوافق و سازگاري مطلق در بين افراد مانعي بر •
رادي كه اين   براي اف در جامعه    مشكلاتي را    ،افرادي كه در طلب سازگاري و يكنواخت بودن اوضاع و شرايط هستند            •

ييـد كـردن بـه جـاي بـه           در ايـن صـورت يـك وضـعيت تـصديق و تأ             .آورنـد  به وجود مي  حالت را دوست ندارند،     
 ؛آيد ها به وجود مي كشيدن و بحث و جدل كردن ايده چالش

در . شـود  به اختلافات و عدم يكنواختي موجود در جامعـه اهميـت داده شـود، رفتـار پرخاشـگرانه كـم مـي           زمانيكه   •
حل  كنند، آنها بهتر قادر خواهند بود كه با ديگران در ارائه راه           آزادي براي ابراز آنچه را دارند       صورتيكه افراد احساس    

 ؛همكاري داشته باشندمديريتي 
نـد يـك    هي براي ابراز خشونت بوده كه اين بهتـر از حـالتي اسـت كـه فـرد بـه مان                    يك را آل،   تضاد در حالت ايده    •

 آتشفشاني يكدفعه منفجر شود؛
 .دهد ه طور كلي، تضاد حالت آگاهي، شادابي و هيجان را به افراد جامعه ميب •
 

 بـراي  ؛شـود  مـي تضاد باعث مورد هدف قرار گرفتن مسائل و مشكلات نيز مواردي نظير اينكه  (Namara, 2006)نامارا 
بـه افـراد در چگـونگي شناسـايي و           كند كه مردم واقع نگر باشند؛      ك مي كم د؛كن  توان كاري را ايجاد مي     ،موضوعات مناسب 

با اين ديدگاه اگر بـه تـضاد موجـود در           . گيرد   را به عنوان فوائد تضاد در نظر مي        كند سود بردن از اختلافات موجود كمك مي      
توانـد،    اي ديگر نگريسته شود نه تنهـا وجـود آن مـي             تلف زيستي، اقتصادي و اجتماعي از دريچه      جوامع روستايي در ابعاد مخ    

 مـأمورين   گرياي را نيز براي ميـانجي      ميدان بهتر موجب شود، بلكه زمينه     پويايي گروهي و تحرك افراد جامعه را براي ايجاد          
هاي مشاركتي به وجود مي آورد و يـا بـه قـول وارنـر                 شتغيير در راستاي به توافق رساندن افراد ذي نفع از طريق اعمال رو            

(Warnner, 2000)توانـد    اغلب مـي ، اگر به تضاد به غير از ديدگاهي كه خشونت و تعارض را در نظر دارد نظر افكنده شود
ا بـه درسـتي      اعتقاد بر اين است كه زمانيكه تـضاده        ،در اين مورد  . به عنوان عامل مهم و مثبتي در ايجاد تغييرات تلقي شود          

 بهبـود و    همكـاري، هـايي را بـراي        توانند فرصت   مديريت شوند، آنها به عنوان نقاط مثبتي براي سازمان محسوب شده و مي            
  . (Cheung and Chuah, 1999: p394; Kantek and Gezer, 2009; p101)انسجام گروهي ارائه دهند 
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 (Castro and Nielsen, 200; p229)تايي كاسترو و نيلسن در بحث تضاد بر سر استفاده از منابع طبيعي در محيط روس
هاي دولتي، و ديگـر ذي نفعـان تعهـد مهمـي را در راسـتاي        بين افراد محلي، آژانس   1معتقدند كه توافقات مديريتي مشترك    

بـراي مثـال در     . اي ارائه خواهد داد    مديريت و رسيدگي به تضادها بر سر استفاده از منابع طبيعي به طرق مشاركتي و عادلانه               
هائي در زمينه دسترسي به منابع و بخصوص آب وجود دارد، چرا كه اهميت منابع آبي از يك طـرف                  بسياري از كشورها تضاد   

، عدم توافقات را بر سر استفاده از آنهـا ايجـاد   (Hensel et al., 2006; p384)و رشد روزافزون كميابي آنها از طرف ديگر 
ها  براي عاملين ارتباطي از اهميت ويژه اي برخوردار            ها و بخصوص مديريت تضاد      شناخت اين تضاد  از اين نظر،    . خواهد كرد 

هـا و     نـوآوري پذيرش   تاثير بسزايي در موفقيت      ،هاي اختلاف و برقراري توافق در بين كشاورزان         است، چرا كه شناخت ريشه    
  : عبارتند از(Fisher, 2000; p1)يجاد تضاد از نظر فيشر منابع ا). 1385ابدي و لاچيني، (متقابلا در عملكرد مروجين دارد 

هـا در     گيـرد و گـروه      هاي رقابتي براي دستيابي به منابع كمياب را در بـر مـي             اين نوع تضاد، انگيزه   : تضاد اقتصادي  •
مت س ـبـه   را  هـا    توانند اين منابع را به دست آورند و رفتار و تمايلات ديگـر گـروه                صددند به ميزان بيشتري كه مي     

 ؛هدايت كنند تقويت دستيابي به اين هدف
 يهـاي  ها، ترجيحات، اصول و فعاليت      زندگي، ايدئولوژي  هاي  سبك هايي در   ناسازگارياين نوع تضاد،    : 2تضاد ارزشي  •

 گيرد؛ كنند را در بر مي كه افراد طبق آنها رفتار مي
بر روابط    تا نفوذ و تأثير خود را      ندها در صدد   افتد كه هر يك از گروه      اين نوع تضاد زماني اتفاق مي     : 3تضاد در قدرت   •

.  در اين حالت امكان اين كه يك گروه قوي و گروه ضعيف ايجاد گردد زيـاد اسـت                  .دنو شرايط اجتماعي اعمال كن    
  تواند اتفاق بيفتد؛ ها و ملل گوناگون مي اين نوع تضاد بين افراد، گروه

  
   مشاركتماهيت تضاد در فرايند -3

امع به سمت مشاركت در برنامه ريزي براي بهبود ارائه خدمات و توسعه و بازسـازي منطقـه خـود تـشويق                      افراد محلي جو  
در  .(Alcock, 2004)هـاي آينـده بازتـاب داده خواهـد شـد       دربرنامهيشان زيرا آنها مطمئن خواهند بود كه نيازها. شوند مي

و ايـن فراينـد، بـر سـرمايه      (Veron, 2001)رده گسترش فرصت اجتماعي، كنش و تعامل اجتماعي را ايجـاد ك ـ حقيقت، 
مـشاركت اجتمـاعي   . افزايـد  باشـد، مـي   اي از مشاركت شهروندان مي      اجتماعي كه شامل اعتماد، هنجارهاي متقابل و شبكه       

 تاليزوري براي وحدت  اي، كا   بعدي از منزلت اجتماعي و به عنوان ابزاري براي خودشكوفايي، حامي تكثرگرايي در جوامع توده              
 ).177 ، ص 1380ازكيا و غفـاري،     (شود    هاي ديني غالب در نظر گرفته مي        پذيري سياسي و نظام     و عامل جامعه  اجتماع محلي   

رسمي،  هاي رسمي و يا غير معتقدند كه چه از طريق سازمان (Dalal-Clayton and Bass, 2002) كليتون و باس -دالال
هاي مـشاركتي بـراي تعريـف و توجـه بـه               يك تنوعي از ساختارها و رويه      و چه از طريق وسايل استبدادي و يا دموكراتيك،        

هاي گروهي ممكن اسـت در حـل         اگر چه فعاليت   .ها و اجراي آنها تكامل يافته اند         ايجاد برنامه  ، حل تضادها  ،نيازهاي جمعي 
گري استفاده از مشاركت بـه       لههاي مداخ  دهد در بسياري از موارد در فرايند       ولي مطالعات نشان مي    ،كننده باشند  مسايل كمك 

نـشان   4زايويـو ل ، براي مثال نتايج مطالعات انجام شـده توسـط         )1385ابدي و لاچيني،     (اي منجر شده است    كننده نتايج نااميد 
نتـايج   .هاي بين آنها شـده اسـت       تشديد تضاد  بلكه باعث    ،ها موثر نبوده است    مشاركت افراد نه تنها در حل تضاد      كه   دهد  مي

                                                 
1 Co-management agreements 
2 Value conflict 
3 Power conflict 
4 Leeuwis, 2003 
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  : كهدهد لعات نشان مياين مطا
 ولي بـه نتيجـه مـورد نظـر          ، گاه ممكن است افراد با هم توافق داشته باشند         .توافق نيست مشاركت الزاما به معناي      •

 ؛ است نياز ايجاد توافق بين افراد علاوه برحل ديگري  بنابراين به راه.دست پيدا نكنند
ها   تضاد تشديد كه منجر به  هايي ايجاد شود      افراد تنش  ست بين  باز هم ممكن ا    ،د با هم مشاركت كنند    حتي اگر افرا   •

توانـد مثمـر      مشاركت نمي   ضرورتا هميشه   بنابراين .كنند در حق آنها ظلم شده است       اي فكر مي    چرا كه عده   گردند،
 ؛واقع شودثمر 

 ؛دار را حل كند تواند اين تضادهاي ريشه هاي ديرينه دارند و مشاركت نمي ها ريشهادگاه تض •
بـراي   مربوطـه    هـاي   سـازمان  عـدم پيگيـري مـوثر     دليل  به   اما   ،ندممكن است به توافقاتي هم دست پيدا كن       افراد   •

 ؛مانند بي نتيجه مي  وودهب قات ناپايدار معمولا اين تواف،مديريت تضاد ها
 و اگـر    ها جنبه سازماني داشته    بسياري از طرح  . ا منافع افراد در تضاد باشند     هاي مشاركتي توسعه ب    ممكن است طرح   •

شود بـه    ها با سازمان صورت گيرد به دليل اينكه منافع افراد ناديده گرفته مي             مشاركتي بين افراد در زمينه اين طرح      
  .كنند تايج مورد نظر دست پيدا نمين

 اين تضادها منجر به سه نوع اصـطكاك در فراينـدهاي          دهد كه     بررسي نتايج حاصل از تحقيقات بالا نشان مي        ييسواز  
  ):همان (شود  مييمشاركت
 از جملـه آنكـه   ،تواند وجود داشته باشـد  گاه ممكن است افراد اصلا به توافق نرسند كه دلايل متعددي براي آن مي     .1

 يـا روش بكـار بـرده         باشـند و     نكرده ها صرف ضاد و مقررات كافي براي حل ت      مان ز ،ولين مربوطه ئممكن است مس  
ست افراد تمايلي به توافق نداشته باشـند يـا منـابع بـه صـورت                ممكن ا . ها مناسب نبوده است   براي حل تضاد  شده  

چگونگي ايجـاد توافـق از اهميـت      پس  . گروه در تضاد باشند   مايندگان با   درستي توزيع نشده باشند و بالاخره آنكه ن       
 ؛خاصي برخوردار است

ايجـاد شـده راضـي       چراكه ممكن است افـراد از توافـق          ،هم مهم است   آن نگهداري و بقا  ،  توافق در صورت ايجاد   .2
هـا   وافـق  ممكن است مقررات و اصول ثابتي براي حفظ ت         طرفياز   ،شند د نداشته با  انباشند يا اصلا افراد به هم اعتم      

 ر خواهند بود؛ پايداها نا شود كه توافق ن مي نتيجه آ.وجود نداشته باشند
گران   اينكه مداخله  ، براي مثال،   شده است  گرفتههاي اوليه در زمينه تضاد ها ناديده         گاه بسياري از مسائل در بررسي      .3

  .اند ها خارج از حوزه مطالعه افراد بوده ند يا تضادا هاز آن چشم پوشي كرد
   

 ,Cheung & Chuah)بنابراين، با يك تلاش آگاهانه و منطقي براي درك تضاد و رويـارويي بـا آن بـا نگرشـي مثبـت      
1999; p394)، اي را در راسـتاي رشـد و توسـعه منـاطق      هـاي توسـعه   برنامهتوانند  يم تري به طور اثربخش عاملان ترويج

نفعـان مختلـف در      م بـا توافـق عـام در بـين ذي          هاي مشاركتي توأ    نظر متولي فعاليت  روستايي مورد اجراء قرار داده و از اين         
  . مناطق روستايي باشند

  
  ريت تضاديهاي مد  سبك-4
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هـا و    افراد كـه ناشـي از اخـتلاف در افكـار، ارزش    1د كه بر عدم تفاهم دروني    باش  تضاد، نتيجه طبيعي ارتباطات انساني مي     
، هـر گروهـي در    ايـن فراينـد  در. (Kantek & Gezer, 2009; p101) دلالت دارد ،ها و افراد است احساسات بين سازمان

دن و يـا نقـص علايـق ديگـر     صدد است تا علايق مورد نظر خود را دنبال كند و در اين راستا، مشاجره كردن، به توافق رسي         
هاي متفـاوتي را بـراي    ها، ممكن است كه راه افراد و گروه. (Castro & Nielsen, 2001; p229)گيرد  ها صورت مي گروه

 يك نگـرش كلـي بـراي        ،در حقيقت، سبك مديريت تضاد    . هاي مديريت تضاد در نظر گيرند       اداره تضاد به عنوان ابعاد سبك     
در اين راستا بر اساس سطحي . (Kantek & Gezer, 2009; p101)باشد  در تعاملات افراد مي تضاد موجود پاسخگويي به

  : (Koc, 2010; p90)هاي مديريت تضاد به شرح زير خواهند بود  ، سبك2از جسارت و مشاركت
نتـايج  باشد و در نتيجه تـوجهي بـه              تنها در صدد برآوردن علايق خود مي       ،اين سبك مديريت تضاد   : 3كننده  رقابت •

 ها ندارد؛  چنين نگرش بر روي علايق ديگر گروه
در صدد راضي   به طور كاملي    ها    ه  گردد كه در مورد يك تضاد، تمام گرو         در اين سبك، موقعيتي ايجاد مي     : 4اشتراكي •

 دهد؛   برد را ارئه مي-حل برد اي و راه باشند كه اين سبك، روشي همكارانه  ميهاي ديگر افراد گروهكردن همه 
هاي مختلف بـه تـضادها بـه          در اين حالت، گروه   . اين سبك تمايلي براي متوقف كردن تضادها ندارد       : 5كننده وريد •

 آورند؛ شدن در تضاد ممانعت به عمل مي كنند و از درگير طور هدفداري توجهي نمي
 .كنند داري روابط بازها تمايل دارند كه جايي را براي علايق مخالف در عين نگه در اين سبك، گروه: 6سازگارشونده •
ها تمايلي براي رها كردن چيزها دارند و در ايـن حالـت     در اين مورد، هر يك از گروه:7كننده و يا مشاركتي  مصالحه •

  .آيد  به دست مي8پيروزي جزئي
 
   در مديريت تضادبه عنوان يك راه حل موثرتلفيقي مذاكره  -5

هـاي    ابزارها و موارد استفاده آنها در بهبـود كـارايي و اثربخـشي تـيم              تحقيق بر روي مفاهيم مديريت تضاد، تكنيك ها و           
به طوري كه به دو رهيافت مختلف براي مديريت تضاد اشاره شده اسـت    شده است،     هايي در غرب دنبال مي      پروژه براي دهه  

(Cheung & Chuah, 1999, p394):  
براي رسيدن به هماهنگي و مـشاركت درون         تضاد   10ظهور كه در راستاي كاهش و پايين بردن         9رهيافت كلاسيك  .1

 وها اشاره دارد؛  سازمان
 .كند نتايج منفي و يا مثبت تضاد كه بستگي به چگونگي مديريت آن دارد، توجه ميرهيافتي كه به  .2

  

                                                 
1 Internal misunderstanding 
2 Assertiveness and cooperativeness 
3 Competing 
4 Collaborating 
5 Avoiding 
6 Accommodating 
7 Compromising or sharing 
8 Partial victory 
9 The classical approach 
10  Occurrence 
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هايي كه منجر به حـل تـضاد بـين علايـق      هاي گزيداري متعددي براي شناسايي و تقويت مكانيسم     از سوي ديگر، فرضيه   
اما  ،با اينكه الگوهاي مختلفي در زمينه حل تضاد وجود دارد. (Chen & Chen, 2009; p1424) وجود دارد ،شوند ميافراد 

گيـري و حـل       اين در حالي اسـت كـه در زمينـه پـي           . رويي با آن توصيه نمود    توان براي رويا    نمي ،روشي را به عنوان بهترين    
 ،شـود  بكار بـرده مـي    براي حل تضاد     هر راهبردي كه     توجه اين است كه     نكته قابل   . ها راهبردهاي مختلفي وجود دارد      دتضا

ابـدي و لاچينـي،     ( توجـه داشـته باشـند        ،بايد به كاهش خصومت و از بين بردن فرضيات منفي كه طرفين از يكديگر دارنـد               
 و در عين حـال    رت  هريك از آنها قدري قد    ورزيده و     اصرار اهداف خود زماني كه دو طرف براي رسيدن به بعضي از          ). 1385

   .)1380نوبندگان، ( باشد مي ت به تضادبترين واكنش نس  اثربخش، مذاكرهد، در اين حالتنوابستگي متقابل به يكديگر دار
ريف مختلفي را از مديريت ا  تع،»1سازي مجدد مديريت تضاد مفهوم « در مقاله خود تحت عنوان (Hamad, 2005)هاماد 

 و يـا    شـود  نفوذ تلقي مي  اتخاذ  اي براي جلوگيري از      به عنوان وسيله   يك مفهوم،    در قالب تضاد  مديريت  . تضاد ارائه مي دهد   
آورد كـه     او در پايـان مقالـه خـود ايـن طـور مـي              .باشد مي اي براي اداره كردن تضادها     ينكه مديريت تضاد به عنوان مرحله     ا

 ضرورت در مديريت تضاد اين اسـت كـه حـدالامكان        بنابراين، يك . باشد ميمديريت تضاد به عنوان يك رشته و يا رهيافت          
انبه امكـان پـذير نبـوده، بلكـه     در مواردي ديده شده است كه توافق دو ج  . نفعان مختلف توافق دوجانبه صورت گيرد       بين ذي 

، دنبال دارد  و در نهايت نارضايتي را به        بودهها    كه نتيجه آن عدم توازن در منافع گروه        را بايد اعمال كرد   راهكارهاي تحميلي   
 يكي از طرفين الزاما چيـزي را نـسبت بـه            كه تلفيقي   هايي، به راهكارهاي    حل كه در اين راستا، به دليل كارا نبودن چنين راه         

   ).1385ابدي و لاچيني، (شود  ، متوسل ميطرف مقابل از دست ندهد
 ارزشـي بـين   نـسبت بـه   دادخـواهي   گردد كه طـي آن روشـي بـراي ايجـاد و               به طور كلي، مذاكره به فرايندي اطلاق مي       

ي مختلـف از پايـداري برخـوردار اسـت          هـا  ن ميان، ارزش ايجاد شـده بـين گـروه         گردد كه در اي     هاي چندگانه ارائه مي    گروه
(Browning, 2005) .ضوعي خاص باهم هايي از عاملان براي رسيدن به يك توافق متقابل بر روي مو  گروه،در اين حالت

، گـروه  كه دو يا چنـد  داند  مي فرايندي رامذاكره نيز ) Sierra, no date(سريا . (Jennings, 2000)ند كن ارتباط بر قرار مي
  كه در اين راستا،    اي روي يك موضوع بخصوص برسند      نبهكنند تا به يك توافق دو جا       هاي پيشنهادي خود را مبادله مي      طرح
براي مثال در كشورهاي در حال توسعه، تـضادهاي       . رد گردند  ممكن است پذيرفته شوند يا       مبادله شده   هاي پيشنهادي    حطر

رايج تـر   رهاي پيشرفتهكشوكاربرد رهيافت مذاكره درگردند، در حالي كه  محيط زيستي توسط بخش سياسي حل و فصل مي 
بع سـر اسـتفاده از منـا   بر  و يا ممكن است تضادهاي بين افراد محلي و دولت را (Bredariola & Magrini, 2003) است

زيـر   مذاكره به دو گروه كلـي   فرايندطور كليه ب . از طريق مذاكره حل كرد(Castro & Nielsen, 2001; p229)طبيعي 
   ):1385ابدي و لاچيني، ( شود تقسيم مي
 كـه  قـدرت       طرفـي  در اين شرايط ممكن است آن      . دارند  تمايل به حفظ موقعيت خود     طرفينكه  : 2مذاكره توزيعي  •

 ؛افتد مولا يادگيري كمتر اتفاق مي در اين حالت مع.به سهم بيشتري دست پيدا كنده است بيشتري داشت
بـل چيـزي را از    طرف نسبت بـه طـرف مقا       يك ،ها است  حل ين راه يقي كه جزء بهتر   در مذاكره تلف  : 3مذاكره تلفيقي  •

 4 بـرد  -بـرد ه حـل     در واقع در اين روش كـه بـه را          .كنند اس توافق جديد مسائل را دنبال مي      اسدهد و بر   دست نمي 
حل تلفيقي بطـور كلـي نيازمنـد فكـر      يافتن يك راه .برند و طرف معامله بطور مشابهي سود مي هر د،معروف است

                                                 
1 Reconceptualization of conflict management 
2 Distributive negotiation 
3  Integration negotiation 
4 win-win 
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تلاش بر اين است  ،ها در اين نوع راه حل. انتظارات هر دو بخش است ها و هدف ،ها  از ارزشيخلاق و درك درست
 .گرددمين  تأ نيزها شهاي واقعي بخ  انگيزه،كه ضمن خشنود كردن طرفين

  
اي  هوانـد بـه عنـوان زمين ـ      ت  تلفيقي آورده شده است كه اين مي      مذاكره  سازي    شبكه متدولوژيكي براي تسهيل    )1(در جدول    

  .(Leach & Wallwork, 2005) براي طراحي و اجراي پروژه ها تلقي گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .(Leach & Wallwork, 2005)ي شبكه متدولوژيكي براي تسهيل سازي مذاكره تلفيق ):1(جدول 

  

  آمادگي: مرحله اول
  

 تجزيه و تحليل اكتشافي تضادها، مسائل، روابط و فعاليت ها؛ •
 انتخاب مشاركت كنندگان؛ •
 تضمين مشاركت توسط افراد ذي نفع؛ •
  تصويب روابط با محيط راهكاري گسترده؛ •

  توافق روي فرايند طراحي: مرحله دوم
  

 راي هدايت و راهنمايي؛ايجاد يك روند مورد توافق ب •
 ها و راهكارها؛ توافق در ارتباط با روش •
 مديريت فرايند و پايدار كردن توافق؛ •
  تضمين توافقات جديد؛ •

  كاوش مرتبط و تحليل موقعيت: مرحله سوم
  

 تشكيل گروه؛ •
 ها؛ تبادل نظرات؛ علايق و هدف •
 تجزيه و تحليل مسائل و مشكلات و تعاملات؛ •
 ها با تعاريف جديد؛ تلفيق دادن ديدگاه •
  .هايي كه به نفع طرفين باشد شناخت و درك از راه حل •

  حقيقت يابي: مرحله چهارم
  

توسعه و اجراي طـرح هـايي بـراي پـر كـردن كمبـود دانـش و                 •
  نفعان؛ اطلاعات ذي

  ايجاد توافق: مرحله پنجم
  

آشكار كردن موقعيت ها و ايجاد تـشويق هـا، اسـتفاده از فـشار                •
 ها؛ ز آگاهي و ايجاد راه حلبراي اطمينان ا

گيــري هــا و  ايجــاد اطمينــان در ارتبــاط بــا توافــق روي انــدازه •
  ها سنجش

  ايجاد ارتباط بين نماينده: مرحله ششم
  ذي نفعان و افراد مسئول

 انتقال فرايند يادگيري؛ •
  ايجاد اعتماد در ذي نفعان نسبت به افراد مسئول •

  نظارت بر اجرا: مرحله هفتم
  

 ات ايجاد شده؛اجراي توافق •
 نظارت بر فرايند؛ •
        اي براي مذاكره مجدد ايجاد زمينه •
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) 1( توجه به مراحل و نكاتي كه در جدول          ،كند نفعان مختلفي را طلب مي     هايي كه مشاركت ذي    پروژه ها و طرح    در اجراي 
تواننـد بـه تمـام ابعـاد         شاورزي مـي  مروجان ك  ،با در نظر گرفتن اين مراحل و اجراي دقيق آنها         . باشد آورده شده ضروري مي   

  اجراي آنها وجود دارد را شناسايي      بر سر كه  مشكلات و حتي تضادهايي                                          ،        و مشاركتي احاطه داشته، مسائل     هاي تعاملي  فرايند
اي را فراهم خواهـد آورد كـه منجـر بـه              زمينه  مشاركت دادن مخاطبان   ، با اين ديدگاه   . آنها بپردازند   كردن تعديلحل و   و به   

  . دست يافتهاهاي جديدي براي مديريت و حل تضاد حل توان به راه شناسايي علايق آنها شده، كه از اين طريق مي
هاي مـشاركت در جوامـع       گران نظام ترويج به عنوان متوليان ايجاد تغييرات اجتماعي هدفدار و شكل دهنده هسته              تسهيل

 كسب نمايند و از طريـق بـه كـارگيري    هاي لازم را جهت حل اختلافات    ليتها و قاب   بايست مهارت   كشاورزي، مي  روستايي و 
به نقـل از وارنـي،      ) 1380(نوبندگان  . مند شوند  هاي محلي، بهره   ها به منظور تداوم مشاركت     فرايند مذاكره، از اينگونه مهارت    

  :شمارد  ميچهار مهارت اصلي حل اختلاف را به ترتيب زير بر
  

 ؛هاي اختلافات و درك متقابل است منظور شناختن زمينه:  تشخيص .1
 ؛منظور آشكاركردن اختلاف نظرهاست:  شروع .2
 بـر  هاي احـساسي را نيـز در        بلكه جنبه  ،گويد شود كه شخص ديگر چه مي      شنيدن نه تنها شامل اين مي     :  شنيدن .3

 ؛گيرد مي
، فها يا شقوق مختل عات، بررسي بديلآوري اطلا  جمع  كه شامل، هاي مختلف فرايندي است با گام:  لهأ حل مس .4

   .ها و طراحي برنامه عمليات است حل شناسايي راه
  

بطور موفقيـت آميـزي مـوثر    هاي محلي مورد اجرا گذاشته شود و  گر در بين گروه تسهيل توسط   براي اينكه مذاكره تلفيقي   
  .گرديده استاشاره   به اهم آنها)2(در جدول  كه دهدنظر قرار  نيازهايي را مد  پيشبايد ،باشد

  
   مذاكره تلفيقيهاي پيش نياز:)2(جدول      

باشند و تفاوت عقيـده   داراي علايق متنوعي يعني طرفين در تضاد، بايد در علايق واگرائي وجود داشته باشد    
  داشته باشند؛

 ـ تند و به تنهائي قـادر      هس اي به يكديگر وابسته    ايد احساس كنند كه بطور دو جانبه       ب طرفين  حـل مـسئله    ه  ب
 ؛نمي باشند

  ؛افراد كليدي بايد قادر باشند كه با هم ارتباط برقرار نمايند 
وجود داشـته   طرفين  بين    نتايجپيگيري اين   لازم براي استفاده از نتايج مذاكره و        فضاي سازماني و پيگيري      

  .باشد
  

   Leeuwis, 2003 :منبع      
  

. گردد عنوان يك جزء ضرورري تلقي مي به  در ابعاد مختلف رشد و توسعه كشاورزي،اركت افراددر مناطق روستايي، مش
از . خاصي برخوردار است از اهميت  و نگهداري مشاركت حفظ كه اين استاما چيزي كه در اين ميان لازم به ذكر است

 گران  تسهيلباشند نقش طرف سوم، يعنيكت مشارفرايند توانند به عنوان مانعي بر سر استمرار  ها، مي آنجايي كه تضاد
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را از هاي مشاركت و همكاري  به عنوان عنصري كه الگودر حقيقت ترويج كشاورزي،  .شود تر مي  پررنگترويج كشاورزي
 حل و براياي را  هستهآورد،   به ارمغان مي)Leach & Wallwork, 2005( سازي فرايند يادگيري و مذاكره تسهيل طريق

 اصول حاكم بر هاي مديريت تضاد بوده و از  مجهز به مهارت مروجان بايد به همين دليل،.كند  ميجادادها اييريت تضدم
يعني هر دو گروه را براي مشاركت در ، باشدمذاكره موثر فرايند براي اينكه از طرف ديگر،  .آگاه باشندمديريت تضاد 

 بطور  ه همديگر را بهتر بفهمند يا روابط خود را بهبود ببخشند وافراد ياد بگيرند ك گيري تقويت و تحريك نمايد و تصميم
 نظام بدين منظور، آموزش داده شودمروجان بايد به  كه هايي است  نيازمند مهارت، منجر شودكلي به يادگيري اجتماعي

اين . فهميدن دن وهاي صحبت كردن، شني  مهارت:كند ايجاد  و تسهيل گران خودمروجان بايد سه مهارت مهم را در ترويج
تواند ديگران را درك   نمي، يعني فرد بدون اينكه خوب بشنود،توانند به يك مذاكره مفيد منجر شود سه مهارت با هم مي

طور  به). 1385ابدي و لاچيني، ( باشند كه دلايل عدم توافق را تشخيص دهند و بحث كنند  در واقع افراد بايد قادر.كند
ها   ترجيحات، مهارتدر صورتيكه از ،عنوان راهي براي رسيدن به راه حل موثر و عادلانه خواهد بود به 1 مذاكرهقاعده ،كلي

  . (Kazmierczak, 1996)نفعان استفاده شود  و دانش كاربردي ذي
بحث تضاد و حل اختلافات درون گروهي بخـصوص تـضادهاي بـين    در نكته ديگر كه بايد به آن توجه كرد اين است كه   

 چرا كه مشاركت در بسياري موارد در اين زمينه موفـق نخواهـد              ،هاي مشاركتي اكتفا كرد    حل راه توان تنها به   نميكشاورزان  
) محـيط كـار، زنـدگي و اجتمـاع     ( پيدا كردن راه حل موثر نيازمند مهارت مذاكره كردن در كليه شـرايط                كه در اين مورد،    بود

اصـلاح  كند كه در مورد موضـوعات،        نفعان كمك مي    به ذي   يا تسهيلگر   و در حقيقت ميانجي   ).1385ابدي و لاچيني،    ( است
    همچنـين بـه آنهـا كمـك       . هايي براي رويارويي موثرتر با ناسازگاري هـا تفكـر داشـته باشـند             صدمات گذشته و توسعه ابزار    

است  بر اين  عقيدهوه،بعلا .(Billikopf, 2006) هدف داشته باشند كور و بي كند كه ديدگاه اجمالي تري نسبت به نقاط مي
  :)همان منبع(كند   را به وسيله موارد زير تسهيل ميفرايند تضاد ،جيميانكه 

  ايجاد مشاركت؛  تفهيم و درك ديدگاه مشاركت كنندگان از طريق -1
  ها از طريق ميانجيگري؛ مشاركت كنندگان در حل و فصل چالش افزايش دادن و ارزيابي علايق -2
  وائد و مقرراتي براي بهبود روابط؛در نظر گرفتن ق  -3
  ها و جلسات؛ اركت كنندگان از طريق ايجاد مجمع مديريت كردن مش-3
    متعادل كردن قدرت؛-4
  .  آينده براي كمك به مشاركت كنندگان از طريق طراحي مناسبات و روابط-5
  
 هاي تسهيلگري، توسعه روابط ارت با مه نويسند كه متخصصان ترويج  مي(Leach & Wallwork 2005) 2لورك ليچ و و

  : مذاكره بايد در بهبود امور زير به كار گمارده شوندو
كه بـراي شـناخت بهتـر مـشاركت محققـان و افـراد               3 يادگيري – فرايند هاي مذاكره  تحقيق گروهي در ارتباط با       •

 گيرد؛ صورت مي نفع ذي
 گيري؛ ايند تصميمها در راستاي تحقيق و فر ها و گروه سازي در ايجاد شبكه تسهيل •
 ؛ روابط ايجاددر جهت حمايت •

                                                 
1 Negotiated regulation 
2 Leach & Wallwork 
3 learning-negotiating processes 
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  .نفعان حمايت و گسترش دادن نتايج حاصل از تحقيقات مشاركتي براي مخاطبان و ذي •
  
  
  
  
  
  
  
  
  .بيان گرديده است) 3(و تسهيلگر در جدول د نياز براي يك ميانجي هاي مور مهارت

  
   يگر تسهيل نقش ميانجي و در زمان  مروجهاي مورد نياز مهارت :)3(جدول 
  ؛، صحبت كردن و فهميدن هاي ارتباطي از جمله مهارت خوب شنيدن مهارت ◊
فقـات شخـصي و     امهارت مذاكره كردن و ميانجيگري در زمينه مديريت تـضادها و در راسـتاي تو               ◊

   ؛گروهي
  ؛ي مورد نظر در شرايط ويژه ها كاربرد عملي تكنيك ◊
  .هاي مختلف ها و ارزش شناخت رفتارها و فرهنگ ◊

     
  :)1385ابدي و لاچيني،  (كره وقتي موفق است كه هر دو طرفدر نتيجه يك مذا

 ؛ارزش روابط را تشخيص دهند و تمايل دوجانبه اي براي ادامه روابط داشته باشند •
 ؛بطور فعال در يك فرايند شركت كنند •
 ؛گذارند و به آنها احترام مياند  هاي يكديگر را پذيرفته ، عقايد و هدفها ها، ارزش بدهند كه چشم اندازنشان •
 ؛ي را از مباحث مذاكره جدا نمايندئل شخصمسا •
 ؛دو طرف با هم همكاري كنندرسيدن يك راه حل مورد توافق هربراي  •
 ؛و بخش به هم اعتماد داشته باشندهر د •
  .ايجاد شده بين خود را حفظ نمايندروابط  •
  

بـا  . اسـت غيـر قابـل انكـار خواهـد بـود            تـرويج     بزرگ  از وظايف   يكي  كه همانا،  با اين ديدگاه ايجاد مشاركت و حفظ آن       
وجـود  كـه بـا      اي دست يافـت    هاي ارزنده  حل توان به راه     مي 1 و تعاملي  گيري  تصميم هايمشاركت دادن كشاورزان در فرايند    

  مختلـف  نظـرات هـا و     ، ايده در اين ميان، به دليل وجود علايق      .  خواهد شد   بسياري از مشكلات در حوزه كشاورزي حل       ،آنها
به همين خاطر وجـود     . م جدا كند  ه را از    آنها بين   نفعان، تضادهايي به وجود خواهد آمد كه مي تواند حلقه هاي مشاركت            ذي

هـا بـه     ها و طرح استراتژي    ريزي مي رسد، چرا كه با برنامه       براي مديريت تضاد ضروري به نظر      ، ترويج  نظام طرف سوم يعني  
                                                 

1 Interactive 
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ايجـاد ارتبـاط بـا       هـاي  هـا و قابليـت      مهارت به همين منظور لازم است كه مروجان      .  پرداخت خواهدحل و مديريت تضاد ها      
  .آموخته، تا بتوانند در جهت مديريت تعارضات و تضادهاي موجود به كار گيرندمخاطبان خود را 

تهديـدهاي موجـود را    خطـرات و  ، بايد در حفظ و تداوم آن،دهد ترويج همانگونه كه فرايند مشاركت را توسعه مي     لذا نظام   
بـه همـين خـاطر تجهيـز مروجـان بـه            . شناسي قـرار بگيـرد     شناسايي كند، به عبارت ديگر فرايند مشاركت بايد مورد آسيب         

مـديريت نيـروي انـساني در       اي است كه      هاي منطقي براي مديريت تضاد را ارائه دهند وظيفه         حل هايي كه بتوانند راه    مهارت
   .بايد انجام دهدحوزه ترويج 
  
  

  
  هاپيشنهادگيري و  نتيجه -6
  در بخـش    طـرف سـوم    ايـن .  است طرف سومي  كه قبلا ذكر شد بسياري از تضادها براي مديريت شدن نيازمند          همانطور     

در . توانـد نقـش مهمـي در تـسهيل رونـد مـذاكره داشـته باشـد                 مـي  ترويج خواهد بود كه   نظام  ، همانا    كشاورزي روستايي و 
  بـه ويـژه در حـل تـضادهاي شـديد و            يتسهيلگر يا ميانج   مروجان كشاورزي به عنوان افراد     حضور    نيز  مشاركتي هاي فرايند
هاي عميق و صرف انـرژي فيزيكـي         به بررسي  دار ريشهقبلا بحث شد كه در تضادهاي       . ضروري است  بين كشاورزان    عميق

بـا توجـه بـه       منظـور،    همـين بـه   . وردار باشـد  اي برخ ـ  هاي ويـژه    از توانائي  مروجان،نابراين لازم است كه      ب .است بالائي نياز 
 در هـاي مـشاركتي    برنامـه   كه مانع از موفقيت بـسياري از       بين گروه هاي محلي    ي ناشي از اين تضادها و اختلافات      ها چالش

 بطـور كلـي     . وارد عمل شوند  ن ارتباطي است كه بعنوان ميانجي       رسد وظيفه ترويج و عاملي     به نظر مي   دگرد عرصه روستا مي  
  : بايد قادر باشدمروجان شخص
 ؛حقوق طرفين را محترم بشمارد و به مسائل اخلاقي توجه داشتهدر حين مذاكرات  •
 ؛د خشم و هيجان خود را مهار نمايدبر رفتار و نحوء برخورد خود كنترل داشته باشد و بتوان •
 ؛ نمايد همچنين تهديد كردن طرفين اجتنابست ورهاي اشتباه و ناد از پيش فرض  •
 شرايط مختلف را از هـم       هر چيز در مورد موقعيت و شرايط افراد درگير اطلاعات كافي كسب نمايد و بتواند              ازقبل   •

 ؛تشخيص دهد
سي هاي اوليه در مورد      گاه ممكن است لازم باشد كه در برر        . در هنگام مذاكره صبر و شكيبائي كافي داشته باشد         •

 ؛نمايدتضاد ها نيز وقت زيادي صرف يشه يابي كردن ر
 ؛انجام دهد مباحث مورد  درهاي دقيقي  و بررسي نمودههاي كوچكتر تقسيم مباحث عمده را به بخش •
هـاي    حل  راه اقدام بر مبناياز وناگون را مورد سنجش قرار داده و    هاي گ  حل  راه تمركز بر روي مسئله داشته باشد و       •

 .ضعيف و ناپايدار خودداري كند
هاي آموزشي، ايجاد موقعيت هاي بروز تضاد به طـور مـصنوعي و              يل برگزاري كارگاه  هاي موثر، از قب    در حقيقت با آموزش   
هـاي بـروز تـضاد بـين         موقعيـت ارويي بـا     در مروجان، مي توان تجربه آنها را براي روي          مورد نياز  هاي تقويت و بهبود مهارت   

توانـد    مي براي مروجين  هاي مذكور  ت جهت بدست آوردن مهار    هاي آموزشي  استفاده از دوره   .نفعان مختلف بهبود بخشيد    ذي
  : زيردنبال شونداهدف  باتوانند مي ها مفيد واقع شود اين دوره

 ؛هاي مختلف ارزش و ها فرهنگ هايي از رفتارها، هاي ارتباطي و بدست آوردن ديدگاه بالابردن مهارت •
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ادها در جهت ايجاد توافقات     هاي مديريت تض   ميانجيگري و فعاليت   مذاكره، گري، له در مداخ  ها  توسعه شايستگي  •
   ؛گروهي شخصي يا

 . ها در شرايط ويژه كاربرد عملي تكنيك •
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Explaining Conflict Role in Pathology of Participation Process and Applying 

Conflict Management through Agricultural Extension Intervention 

 

Bijan Abadi1 and Dariush Hayati2 

 

Abstract 
     In recent years, one of the processes paid so much attention in agricultural extension 

accompanied by theories such as social learning and networking is conflict management. Certain 

factors such as socio-economic structures in rural areas, rules and regulations enforced by 

agricultural extension organization, discriminations in access to production resources e.g. water, 

land and,  other facilities, as well as diverse attitudes, aspirations, preferences and beliefs in 

different stakeholders lead to unwanted conflicts and disagreements in reaching their goals. 
Conflict management seems the best strategy for such condition and integrated negotiation is the 

substantial instrument within extension context. In this regard, both sides of negotiation do not 

lose anything to each other and they continue to resolve their problems based on their new 

mutual consensus, so-called win-win alternative. Agricultural Extension agents could execute 

such role, in a way to act as a third side or a moderator to settle the conflict. Using archival 

methodology, present study aims at and focuses on explaining the pathology of participation 

process by conflicts and disagreements along with those skills and merits that extension agents 

need to learn in order to play their role as moderator through integrated negotiation approach. 

Keywords: Conflict, Integrated Negotiation, Conflict Management, Pathology of Participation, 

Agricultural Extension. 
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